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The requirements of marine life, along with the special geographical 

situation of the southeast coast of the Persian Gulf, are a special type of 

seasonal village life, and local people from different parts of the Persian 

Gulf and only for economic purposes in a certain part of the pearl fishing 

season, etc., gathered in the southeast of the Persian Gulf. Gem attracts 

more than 200 thousand people every year. Since the southeast coast of the 

Persian Gulf (United Arab Emirates), the most important pearl fishing 

ground in the world, has not been able to live permanently, this has been 

the reason for the temporary settlement based on the Iranian bureaucracy. 

Although non-Iranian researchers raise the issue in a different way, paying 

attention to the fact that some of the most important permanent and modern 

cities have had a seasonal village, prompts the researcher to investigate the 

nature of this type of marine life and Invistigate why the creation and end 

of this marine lifestyle. 

Thus, this research seeks to answer the basic question with an analytical 

method and based on some historical evidence of this period, what were 

the determining factors of the formation of seasonal villages in the 

southeast of the Persian Gulf and what kind of life was influenced by 

the new and changing historical conditions. Has it been the prevailing 

assumption is that the economic needs and livelihood of the people in 

both the formation and the end of this type of rural lifestyle during the 

rule of the economic patterns caused by the oil era were effective? 
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شناخت هويت تاريخي  فارس از جهتموضوع روستاهای فصلي در تاريخ سواحل جنوب خليج

 دگاهيترين صمهمعنوان به يشرقسواحل جنوباين منطقه طي ادوار مختلف اهميت دارد. 

 استبوده  فصلياسکان و متکي بر  يدائم ستيز تيقابل حوزۀ اقيانوس هند، فاقددر  ديمروار

ای و مقتضيات حيات دريايي است. هرچند محققين بر مبن ييايجغرافشرايط  که اين ناشي از

اند، شواهد گويای تداوم اين فرهنگ از دورۀ هايي از اين شرايط داشتههای متعارض، روايتنگاه

به خود هزار نفر را  200از  شيب م. است. روستاهای فصلي هرساله 19ش/  13باستان تا سدۀ 

 ي،و مدرن کنون يدائم یترين شهرهااز مهم ينکته که برخ ني. توجه به اکردندجذب مي

 اتينوع از ح نيا تيدارد که در خصوص ماهاند، محقق را واميداشته يفصل یاه روستاخاستگ

 يليتحل يبا روشيق حاضر تحق .دينما يبررسپديدۀ تاريخي  نيا انيو پا جاديا ييو چرا روستايي

 ۀکننداست که عوامل تعييني پرسش اساس نيدنبال پاسخ به ابه ي،خيو بر اساس شواهد تار

تحت تأثير چه  ينوع زندگ نيفارس چه بوده و اخليج در جنوب يفصل یتاهاروس یريگشکل

در هر  ،مردمان شتيو مع یاقتصاد ازياست که ن نيا غالبمتحول شده است؟ فرض  يطيشرا

مؤثر بوده  ينينوع سبک روستانش نيا انيپا ،در ادامه تداوم فصلي و وی ريگشکل تيدو وضع

 است.

 حيات اجتماعي، روستای فصلي، مرواريد فارس،خليج :واژگان کلیدی

با تمرکز بر ) فارسخليج شرق در جنوب يفصل یکارکرد روستاهاگيری و شکل ،( 2140) ،؛ سلمانقاسميان استناد: 
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 مقدمه 

تاريخي  یهاو محل وقوع هر حادثه، در بررسيعنوان ظرف بررسي مکان يا محيط جغرافيايي به

گانه های هفتفارس که امروزه امارتشرق خليجنقش مهمي دارد. شهرهای مهم کنوني در جنوب

روستاهای فصلي بودند. علت  19ق/  13گيرد، تا اواخر قرن و بخش شرقي قطر را در بر مي

( ساحل 210 /1: 1366ی، سعدا)اساسي در ترکيبي از شرايط جغرافيايي و انساني است 

شي از خاز نظر جغرافيای تاريخي بالخيمه، به مرکزيت راسجزيرۀ قطر، شرقي و شرق شبهجنوب

 متحدۀ امارات) †يا عمان متصالح *درياييدزدان ساحل عنوان م به 19ق/  13عمان و در متون سدۀ 

نعت مرواريد بود. اينجا عربي( شاهد آخرين مرحله از حيات سنتي خود در قالب فرهنگ و ص

بود.  1924ترين کانون صيد و تجارت مرواريد تا زمان اختراع مرواريد مصنوعي در سال مهم

پس با تغيير در ماهيت حيات اقتصادی و کشف نفت، نظام شهرنشيني و روستانشيني دائم در ازآن

فارس ان از خليجپس از خروج انگلست اين سواحل سيستم سنتي روستاهای موقت به حاشيه رفت.

 .صورت يکپارچه به امارات متحدۀ عربي شهرت يافتم اين مناطق به 1971 /ش 1350در سال 

ترين مراکز صيد مرواريد، سبب فقدان شرايط طبيعي و انساني برای استقرار دائمي در مهم       

موقت بوده  شکل سکونتفارس با اين ناحية ساحلي بهنشينان سراسر خليجپيوند مستقيم ساحل

آفريني ناخدايان، تاجران مسئلة مهم، ارتباط اين نوع از روستانشيني فصلي با حضور و نقشاست. 

های موجود در برخي آثار دهد. اشارهو ملوانان است که اهميت روستاهای فصلي را نشان مي

د نقش های رايج در صيادی و فصل صيد مرواريدهد که سنتم نشان مي 19ق/  13 تحقيقي سدۀ

بودن موضوع ایواسطة حاشيهگيری روستاهای فصلي داشته است. بهدر شکلای کنندهتعيين

روستاهای فصلي، نقش اين روستاها در فرهنگ خاص دريايي، در ادوار تاريخي تاکنون، 

موردبررسي قرار نگرفته است. اينکه روستاهای فصلي و اقتصاد فصلي تا چه حد متأثر از عوامل 

که فارس است. اينا انساني بوده است، از مسائل مطرح در حيات فصلي جنوب خليجمحيطي ي

 يو اين نوع زندگي تحت تأثير چه شرايط نقش داشتهگيری روستاهای فصلي شکل چه عواملي در

تاريخي اقتصاد و معيشت را بايد با بررسي وضعيت فعلي جغرافيايي و شرايط  ،متحول شده است

 س موردبررسي قرار داد.فارخليجمردمان در 

                                                 
*The pirate Coast -  
†- Trucial Oman 
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سازی برای شيوخ، واسطة مقتضيات سياسي و جريان هويتدر خصوص پيشينة تحقيق به

موضوع روستاهای فصلي که محل استقرار تاريخي عناصر غيرمحلي در بستر گفتماني واحدهای 

توجهي محققين ايراني به اين موضوع، سبب شده طرف و بيسياسي فعلي بوده است، از يک

های اروپايي که تاکنون تحقيق مستقل و منسجمي در اين زمينه صورت نگيرد. منافع قدرت است

اما با توجه به  توجهي در اين زمينه منتشر نگردد؛های تاريخي قابلکند که دادهنيز ايجاب مي

م. در برخي آثار موجود از  19تا  16م/  13تا  11های عدم حساسيت در اين زمينه، طي سده

اسناد انگليسي؛ همچون مجموعة  های آرشيوی و مجموعهها يا آثار تحقيقي و يا مجموعههسفرنام

و آثار تحقيقي  †، مايلز†فارس ويلسون، کتاب خليج†ها، مجموعه اسناد سالدان*چندجلدی لريمر

ساحل و يا  ††هاولياثر  عمان متصالح، يا **فارسبريتانيا و خليجهمچون اثر جامع جي. بي. کلي 
توان به اشاراتي در خصوص ماهيت اين روستاهای فصلي در اثر بالگريو مي دان درياييدز

در مقطعي از  ††فارس پي برد. علاوه بر اينکه برخي محققين همچون سديدالسلطنه کبابيخليج

ها دارد و در بوسعيد مشاهدات عيني از اين آبادیجايگاه وزير دربار آل م در 19ق/  13 سدۀ

محمدالقاسمي و غيره اطلاعاتي  اين حوزه؛ همچون اقتداری، زکريا قاسم، سلطانآثار محققين 

از اين نوع حيات روستايي نمود يافته است. طي چند دهة اخير، با توجه به حاکميت گفتمان 

سازی، محققين سعي دارند اين موضوع را به شکل ديگری مورد ارزيابي قرار دهند، يا هويت

های شهرنشيني سنتي در کنار وجود سيستم ††همچون مهاجرين هوله آن را در قالب مفاهيمي

                                                 
*- J G.,Lorimer, 1986. 

†1986,aldanhaS J.a - 
‡-.1927Arnold Wilson,  

§. Miles, 1966 - 
**1968 j. B. Kelly, -. 

 .1377دونالد هاولی،  -††

 .1308 و 1371كبابی،سديدالسلطنهخانمحمدعلی -††
ق:  1417حاتم، ) نشینان به معنی مهاجرانی كه بر اساس فصل در دو سوی سواحل در رفت و آمد بودندهوله در گويش ساحل - ††

 ,Huwailah()Lorimer) ( هويلهHowlah()Miles, 265) شکل هوله(. مهاجرين موقت يا هوله كه در منابع لاتین به12

V.II,A.:754)، هواله (Huwalah)(Kelly,1968: 18.و هوله  ) Hula()Hawley, 1970: 335،از جمله  ( ياد شده است

محققان عرب با عنوان وآمد داشتند و برخی  فارس رفتبودند كه بنابر شرايط فصلی به سواحل جنوبی خلیجبومیان سواحل ايران 

های قشم و لار و ساكنین یساكنان بندر نخیلو و معین ها،گروهاين  ترينمهم(. 53: 1976عابد، ) انداز آنان نام برده المحور الايرانی

 (Lorimer. 754) شدندبودند كه پیش از صفويه در حدفاصل سواحل لنگه تا كنگان ساكن منطقۀ شیبکوه در بوشهر و بندرعباس 

از اواخر عصر قاجار، با تشديد ناامنی و سپس استقرار گمرک  و خوزستان، سکونت در سواحل فارس هامدتپس از ها، گروهاين 



 101 /119-99، ص 1402پاييز شماره اول، ، جديد ۀ، دوراولسال فصلنامة روستا و روستا نشيني در ايران و اسلام ، مقاله پژوهشي،  

 

آفريني قبايل نجد بررسي توجيه نمايند و يا تشکيل اين روستاها را صرفاً بر مبنای حضور و نقش

؛ 537 -532، 437-435: 2005ماتير، ) کنند و نقش ايرانيان را در اين زمينه کمرنگ جلوه دهند

های نادرست تواند محقق را از تحليلل توجه به چند نکتة عيني ميدر مقاب( 12: 1417حاتم، 

زار، عمق بودن، زمين شوره واسطة چند عامل در حاشيههزار سال اخير به 3که طي بازدارد. اين

ای در سواحل جنوبي راني است، هيچ کانون تجاریزيرآب که مانع کشتيهای اندک و صخره

ن کشاورزی که عامل مهم يکجانشيني است، در آن وجود نداشته فارس شکل نگرفته و امکاخليج

 -53: 1384وثوقي، ) است، يک مبنای مهم در بازشناسي تحولات اجتماعي اين منطقه است

64.) 

ای، ابتدا به موضوع نقش جغرافيا در اين تحقيق با رويکرد تحليلي و بر اساس مطالعات کتابخانه

ترين عوامل ايجاد روستاهای خته و ضمن بررسي مهمگيری روستاهای فصلي پردادر شکل

موقت، ترکيب جمعيتي روستاهای موقت، علل تغيير ماهيت روستاهای فصلي موردبررسي قرار 

و  اساس، نتيجة اولية متصور از تحقيق اين است که طبق فرهنگ دريايي شهرگيرد. براينمي

های اصلي يا از تعاملات دريايي تابع کانون تنيدهدر شبکة درهمای و جزيرهای روستاهای کرانه

های تجاری و تابعيت مراتب کانونشهرهای مناطق شمالي بودند. بررسي سلسله -بندر

های سواحل کنندۀ سکونتگاهتجارت، گفتمان نقش تعيينهای اصلي روستاهای فصلي به کانون

رين نکته در بررسي علل تکشد. مهمفارس را به چالش ميجنوبي در تحولات تاريخي خليج

م. شرايط جغرافيايي و انساني است.  19ق/  13ها در دورۀ قبل از سدۀ گاهبودن سکونتموقت

 ديگر علت تأسيس روستاهای فصلي عدم امکان اسکان دائم بوده است. بيانبه

 

 گیری روستاهای فصلیشکل. نقش جغرافیا در 1

ای کرانهفارس، متشکل از مناطق ساحلي و پسليجدر يک نگاه کلي جغرافيای مناطق ساحلي خ

سواحل ايران و عراق( شمالي )تفاوت ميان سواحل هشت واحد سياسي حاشيه اين درياست. 

بارزترين  ؛ کهبررسي استها( از چند جهت قابلنشينشامل تمامي شيخجنوبي )با سواحل 

                                                 
 جنوبی مهاجرت كردند و در دبی، شارجه، مسقط و غیره مستقر شدندهای گروهی به كرانه صورتو رويدادهای پس از آن، به

 (.112 -91 ق: 1417)حاتم، 
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دی از جزيرۀ بحرين، جز بخش محدوسکونت بودن سواحل جنوبي، بهتفاوت در غيرقابل

معني عدم . است. عدم امکان سکونت بهم 19 /ق 13سواحل عمان و احسا تا ابتدای سدۀ 

با بررسي خط ساحلي از گيری نهادهای اجتماعي و ايجاد يک حاکميت مستقل است. شکل

 تنها باعث جذبها نهشود که وجود کوهدر دهانة تنگة هرمز( تا اروندرود، مشخص مي) ينابم

بر اساس متن های شمالي بوده، های واقع در کرانهشدن آب شيرين در درهباران و جاری

نوردی بوده ها طي سفرهای دريايي در وضعيت کرانهترين راهنمای کشتيها، کوه مهمرهنامک

فارس، از نقاط شمالي ايران و تمامي رودهای اطراف خليج(. 21 -14: 1394وثوقي، است )

گيری بنادر، در اسکان انسان و شکلای کنندهريزند. اين نقش تعييندريا مي عراق به اين

: 1384وثوقي، ) ترين مبنای اسکان دائم، تأمين آب شرب بوده استعنوان مهمکشاورزی به

يز و کاهش شوری خاک را به همراه حاصلختنها خاک رودها، نه(. دهانة خورگونة 17 -10

تر ها بوده و هوای اين نواحي را معتدلن پناهگاه و راهنمای کشتيداشته است، در هنگام طوفا

(. امتداد کوهستان زاگرس در دريا باعث 18: 1986ازکوی، است )از سواحل جنوبي کرده 

ها در هنگام طوفان است. گرفتن کشتييری بنادر و پناهگو شکلگيری خورهای متعدد شکل

صورت ، از امکانات لازم برای تشکيل جوامع بهبشر از ابتدای حضور خود در اين مناطق

به سمت غرب و سپس به  اروندرودمقابل، از  در .استروستانشيني دائمي برخوردار بوده 

خاص از رأس  طوربهو  موردنظرة گانهفتهای نشينشرقي، يعني سواحل شيخجنوب و جنوب

ساحل  و شامليزرع است لمسبخه( و زار )شورهرکان در ساحل قطر تا تنگة هرمز سواحل 

موضوعي که در مورد سواحل عمان و  *کويت تا بخش جنوبي تنگة هرمز بوده است.

 (. 89 -86: 1399قاسميان، شد )های آن با جنوب ايران نيز ديده ميپيوستگي

تواند در ارائة درکي بهتر از ماهيت و محدودۀ جغرافيايي فارس ميجغرافيای طبيعي خليج       

گيری روستا و مقرهای سکونت بشر ياری رساند. شکلي سواحل جنوبي و چرايي تاريخ

                                                 
های منابع آب شیرين و زمین دارا بودنۀ واسطبهو قطیف  احسا فارس تنها سه نقطۀ محدود بحرين،یجخلدر سراسر سواحل جنوبی  - *

ۀ منطقروستای دائمی دارد. تعداد روستاهای  70گرفت. بحرين كشاورزی، جزو مناطقی بود كه روستاهای دائمی  در آن شکل می

نخلستان يکی از عوامل اند؛ هرچند كشاورزی و رسد. ساكنین قطیف اغلب از نظر تجارت دريايی شهرت داشتهمورد می 30احسا به 

اسکان دائم در اين شهر و روستاهای اطراف آن است. اهمیت ديگر قطیف و بحرين در موقعیت جغرافیايی، پايگاه و پادگان و محل 

 (.66 -64: 1985زركلی، است )های موقت و بدويان نجد بوده های مرواريد و سکونتگاهدسترسی آسان به صیدگاه
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گيری شرايط توجهي در شکلطورقطع نقش قابلموقعيت و شرايط جغرافيايي هر منطقه، به

نشينان و اجتماعي، اقتصادی و سياسي هر منطقه دارد؛ هرچند ماهيت روابط اجتماعي ساحل

 تواند موردبررسي قرار گيرد. کرانه در يک مبحث مجزا ميپسهای کرانه و روستاها و آبادی

است.  *نشين مسقط و عمانای ميان قطر و سلطانفارس، منطقهشرقي خليجسواحل جنوب       

درصد آن را اميرنشين ابوظبي به خود  90يلومترمربع است که حدود ک 83654وسعت آن 

ترين مرزها را در جهان دارند، طي چند دهة هکه پيچيدها نشيناختصاص داده است. اين شيخ

(. ساحل امارات متحده جزو مناطق 45: 1349 ،مجتهدزادهاند )ثبات داشتهاخير مرزهايي بي

باران است. عارضة مهم طبيعى از زمين حاصلخيز، رود و کوهستان ندارد و کم استوانزديک به 

الحد در در شمال تا راس رأس مسندامهای حاشية غربي است که از و تنها ناهموارى آن کوه

هاست که با مردمان جنوب ايران زبان مشترک دارند جنوب امتداد دارد و محل استقرار کمزاری

(Lorimer, 1986: v.B.2/ 2221-2224)  دو ناحية متمايز کوهستاني و بيابان در اين

است ها نبوده کشتيهای ساحل ايران، راهنمای بر خلاف کوهستانای، مناطق حاشيه

(Hawley, 1970: 271.) متر است، همراه با تعداد  5طور متوسط البته عمق اندک آب که به

گيری روستاهای شکليز مانع حاصلخهای زيرسطحي و نبود آب شيرين و خاک زياد صخره

 هاکرانهپسانساني در های دائمي بوده است. در کنار شرايط جغرافيای محلي، فقدان جمعيت

(. اين سرزمين از لحاظ جغرافيای 20 -17: 1399قاسميان، است )مانع تأسيس بنادر مهم بوده 

ترتيب از و از هفت اميرنشين تشکيل شده که به م 1971تاريخي بخشي از عمان است و از 

الخيمه و فجيره. اين القوين، راسابوظبى، دوبى، شارجه، عجمان، اماز:  اندعبارتغرب به شرق 

 :Lorimer, 1986) بودندها در سابق روستاهای فصلي سواحل صيد مرواريد شنينشيخ

v.B.2: 2233, 2235) 

برای تأمين مايحتاج  ،ارتباط بخشي از ساکنان بومي يا بدويان سرزمين نجد با دنيای خارج

حرين، رو، حکومت بر بها با بحرين و احسا وابسته بود. ازاينغذايي و معيشت، به ارتباط آن

کيش يا هرمز به مفهوم حاکميت غيرمستقيم بر سراسر سواحل جنوبي بوده است. بحرين 

ين نشکوچهای پراکنده و بدويان کالاهای ايران، چين و هند را از جنوب به دست آبادی علاوهبه

از رأس رکان در قطر تا  خصوصبهرساند. فقدان منابع آب شيرين و خاک حاصلخيز، نجد مي

                                                 
*-.1970:271,London, George Allen&Unwin LTD,e Trucial StatesThDonald Hawley,    
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 :Lorimer, 1986)است زار از ديرباز مانع اسکان دائم انسان بوده مز و وجود شورهتنگة هر

v.B.2/ 2221- 2222.) زار جز فقدان آب و شورهاز رأس رکان در قطر به سمت ابوظبي، به

 45ی طولاني و گرمای بيش از هامسافتتا يک سدۀ اخير، شنزار بودن ساحل تا  بودن خاک

يرسطحي همراه با عمق اندک آب در ساحل، مانع زها و جزاير مرجاني درجه و وجود صخره

بندرهای اندکي  -ها يا روستاابوظبي تا رأس مسندم و تنگة هرمز، آبادی از پهلوگيری کشتي بود.

 (. Ibid: 2223- 2224)بودند . وجود داشت و اغلب فصلي م 19تا سدۀ 

 

 ترین عوامل ایجاد روستاهای موقت . مهم2

فارس شرايط لازم برای استقرار دائم روستانشينان وجود نداشته در سواحل جنوبي خليج هرچند

های تاريخي، شناسي و دادههای باستانشود که چرا بر اساس يافتهاست، اين سؤال مطرح مي

انسان تمايل به سکونت در اين مناطق داشته است؟ پاسخ اين سؤال را بايد در شرايط خاص 

گيری بزرگترين حوزۀ صيد مرواريد در جهان شده است. ترکيب عمق کلدانست که سبب ش

گيری صدف در رسد، بستر شکلکم آب و گرما و نور مستقيم خورشيد که به کف دريا مي

گيری مرواريد مؤثر بود. وجود شکلجزيرۀ عربستان، در شبه ازکف درياست و انتقال ريزگردها 

آورد؛ ولي جزيره تا هند را گرد هم ميرا از ايران و شبه انساني متعددیهای مرواريد، گروه

رو، جغرافيای طبيعي نقش زيادی در يک قادر به تأسيس يک خانة دائمي نبودند. ازاينيچه

گيری روستاهای موقت و فصلي داشته است. صيادی و درجة بالای هوا، نور خورشيد را شکل

  *رش صدف مؤثر بوده است.مستقيماً به کف دريا منتقل کرده و در پرو

باستاني ايران، هزاران سال است که انسان ايراني های شناسي، در تپههای باستانطبق يافته       

از وجود مرواريد اطلاع داشته است و همين سبب حضور فصلي در اين مناطق شده است. در 

و شرايط  ناطق مرواريد استتنها قوت لايموت مرمان محلي اين مها جايي که به تعبير انگليسي

:Lorimer, 1986)بود داد، چارۀ کار تنها در اسکان موقت محيطي امکان استقرار دائم را نمي

 V.2: 2224- 2225)  و اين شرايط تا پيش از دوران مدرنيسم و ايجاد ابزارهای لازم در

                                                 
های مرواريدساز را از نجد عربستان به دريا و به ريزهتركیب وجود صدف به تعداد زياد و بادهای محلی كه ماسه يا سنگ - *

 -14: 1399ت. )قاسمیان، بوده اسها گیری مرواريد در درون صدفترين عامل در شکلكنند، مهممنتقل میها درون صدف

17.) 
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بي متحده و قطر، سواحل امارات عردر  .(84: 1399قاسميان، داشت )زمينة شهرنشيني ادامه 

خدمات به ها نشين و با مراکز اندک جمعيتي بودند که نقش آنهای بومي عموماً کوچجمعيت

های صيد مرواريد بود. چون طبق قوانين باستاني که لريمر آن را مربوط به عصر ساسانيان کشت

نداشتد  داند، شيوخ روستاهای ساحلي حق گرفتن عوارض و ماليات از ملونان ايراني رامي

(Lorimer, 1986: V.2: 2225- 2223) عموماً به دو صورت چرای دام جزيره، شبه قبايل

 .(10 /2 :1374، ليسيداشتند )رساني در روستاهای موقت حضور در جزاير يا به جهت خدمت

ي در کنار و گلو يا خانة خشتي  کپرهای محقر حضور قبايل و طبقات پايين جامعه در خانه

های و غواصان، فرصت مناسبي برای انتقال خواسته بازرگانانموقت استقرار تجار،  هایمحل

بوميان از تجار سرشناس و آگاهي جامعة ايراني از وضعيت اين مناطق بود. عشاير نجد گاهي 

شدند که اين از عوامل سکونت آوردند و موجب اخلال امر صيد ميبه ساکنين محلي هجوم مي

تنها حرين و احسا و قطيف، روستانشيني در قطر و امارات متحدۀ عربي نهموقت بود. برخلاف ب

 ,Al Qasimi)است واسطة عوامل انساني شکل موقت داشته واسطة شرايط طبيعي که بهبه

1999: 34- 37.) 

 

 . ترکیب جمعیتی روستاهای موقت 3

قت حضور داشتند در روستاهای فصلي، در طي تابستان و زمستان تعداد زيادی از کارگران مو

کردند شده از اسفنج، چوب و برگ نخل زندگي ميساختههای ترکيبي که عموماً در کپر و کلبه

(Lorimer, 1986: v.B.2/ 2224).  در اين روستاها هزاران نفر از ايرانيان و اعراب با

تند، مستقر گرفواسطة بحرين و بوشهر جواز صيد ميمديريت ناخداياني که از شيراز و به

 (.9: 1308سديد، ) شدندمي

بودند.  )دلال(؛ بخش اصلي ساکنين روستاهای فصليها ملوانان، غواصان، تجار و طواش        

در  (.Lorimer, 1986: v.B.2/ 2236- 2242) آوردندرا همراه مي برخي خانوادۀ خود

آمدند، نيروهای خدماتي عموماً ها ميه به صيدگاهکنار انبوه ايرانيان و اعراب که از گوادر تا بصر

های عمان تا سواحل بوشهر و نجدی، آفريقايي، هندی و بنگالي بودند. عشاير نجد در صيدگاه

 صيادان بودهای ناوگان رساني بهنشينان، خدماتبندرلنگه حضور داشتند. نقش عمدۀ بيابان

(Heard- Bey, 1997: 261- 266.) کردند و در ان قايق اجاره يا خريداری ميبرخي بدوي
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ياس و معين، بنيمناصير، قواسم، بني صيد مشارکت داشتند. عشاير هواميل، قبيسات، عوامير،

 ,Rentz, 1951) خصوص دو عشيرۀ مزاريع و مناصير در امر صيدادی حضور داشتندبه

تان و بصره و حتي از مناطق خوزس هايي از مناطق مختلف هند و مکران وهعلاوه بر گرو (.397

(. Bowen, 1951: 169)آمدند بسيار دوری همچون حضرموت و يمن به اين مناطق مي

گروه عشاير هوله که تعدد و تنوع زيادی داشتند نيز بر اساس يک سنت تاريخي و بر اساس 

برخي از  وآمد داشتند.فارس رفتتغييرات فصلي و بازار کار در سواحل شمالي و جنوبي خليج

 (Bowen, 1951: 169) مکران و سند يا بيابان حضرموت بودند

برخي  را وفصل اختلافاتشکايات و حل خدمات بهداشتي و درماني تا رسيدگي به       

ها در امور (. بلوچ58 -43: 2005ماتير، ) عهده داشتند ها برعلمای مسلمان و بعدها هندی

اجتماعي بود؛ تا جايي که از آفريقا تا آسيا های ة مهم تنوع گروهانتظامي نقش مهمي داشتند. نکت

(. 19 -17: 1308)سديد،  نزديک به محل درگير در کار صيد بودندهای خصوص گروهو به

 ابوظبي( نمود بيشتری در قبايل ساکن در روستاهای موقت داشتند) بريمي و ليوا هاینشينبيابان

(Heard- Bey, 1997: 256- 263).  م، برخي شاهدان اروپايي معتقدند  19ق/  13طي سدۀ

برنامة خدمت در برابر غذا ای بود که گونهرساني به صنعت صيد بهبرای بدويان نجد، خدمت

در مقابل، صنعت  (Lorimer, 1986, v.B.2. 152) بومي اهميت داشتهای برای جمعيت

تنها دلال  20باشد و تا نيمة سدۀ ها ضور اروپاييتوانست محل حعلت پيچيدگي نميمرواريد به

  .Carter, 2005, 151))يا تاجر اين حوزه بودند 

لام، هواميل، مناصير، تا بني -حاکمان فعلي دبي و ابوظبي-ياس از عشاير محلي بني       

عتوبيان عوامير و  -الخيمهشارجه و راسحاکمان دو امارت -کتب از متحدين قواسم قبيسات، بني

 (.Heard- Bey, 2005: 358- 359) حضور داشتند -اجداد شيوخ بحرين، قطر و کويت-

هيچ »روست که مردمان بدوی و پراکنده اشاره به برنامة خدمت و مرواريد در برابر غذا از اين

های کالايي برای صادرات ندارند؛ جز منافع حاصل از حضور و خدمت به ملوانان در صيدگاه

هم درهمان محل توسط برخي دلالان است که آنها يد که تنها کالای قوت لايموت آنمروار

 (.Hughes 1985: 92- 93)« شدايراني خريداری مي
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بودند سه عنصر اصلي در روستاهای موقت صيد مرواريد  *،طواشناخدا، تاجر و        

مبلغين مسلمان، ان و خدمه بود. (. هرچند وظيفة اصلي بر عهدۀ غواص9: 1308سديدالسلطنه، )

استقرار  بردند.های انساني برای تبليغ بهره مييهودی، مسيحي و غيره، از فرصت تجمع گروه

طلبيد که مواد اولية های موقت و فصلي را ميگاهجمعيت بيشتر، تجهيزات و توسعة سکونت

شد. عموماً تأمين ميآن در محل وجود نداشت و از ايران يا منطقة احسا و قطيف يا بصره 

های آب شيرين و يا در درون جزايری که از نظر امنيتي مصون روستاها در کنار برخي چشمه

شد و مديريت اين روستاها با تجار و ملونان سرشناس بود از تهاجم نجديان باشد، ساخته مي

 .Lorimer, v)بودند  های موقت خاک و چوب ساکنهای بزرگ موقت يا خانهکه در خيمه

B.2: 1986: 2220- 29 .)بندی اجتماعي در روستاها وجود اغلب تضاد طبقاتي يا تقسيم

 ,Bowen)داشتند وارد همکاری نداشت و همة ساکنين در ساخت مراکز يا مسکن افراد تازه

م. از جمله حاکميت  19و  18ق/  13و  12 ۀوجود شرايط خاص سد با توجه به(. 170 :1951

يت بر مناطق فراساحلي، اهميت ايجاد جزاير روستاهای فصلي در جزاير فکری و سياسي وهاب

گاه جزيرۀ ابوظبي و کنندۀ اهميت روزافزون سکونترا بيشتر کرد. اين مهم از عوامل تعيين

 صنعت .(Hawley, 1970: 335) الخيمه بودکاهش اهميت تاريخي روستاهايي نظير راس

های مشارکتي بود و موضوع اتلاف سرمايه و کاهش مرواريد وابسته به قرض يا وام و قرار

کننده برای ملوانان و روزی به سواحل ايران، خود يک موضوع تعيينشبانه وآمدرفتهزينة 

 :Lorimer, v.B.2: 1986)های موقت در جزاير بود گاهتجار ايراني در ايجاد سکونت

ت مستقيم و غيرمستقيم، تمامي صورهای تابستان، بهدر طي ماه در اين صنعت، .(2232

هجوم حداکثری اقشار مختلف جامعه به سواحل  †فارس مشارکت داشتندنشينان خليجساحل

فارس و هجوم جمعيت، سبب ازدحام در روستاهای موقت بود که گاهي شرقي خليججنوب

                                                 
  .(9:1308. )سديدالسلطنه، گفتندیم« طواويش»و جمع آن « طواش»دلال مرواريد را  - *

داد، معتقد است م. مشاهدۀ عینی رويداد صید و مطالعات تیم تحقیقاتی خود را انجام می 20نخست سدۀ  لريمر كه طی چند سال - †

دلیل آزادی حلی ايران كه در قرق برخی حاكمان بنادر و جزاير محلی بود، در سواحل جنوبی بهجز مناطق سافارس بهكه در خلیج

و زمان سلطۀ  20حضور ملوانان، جمعیت انبوهی از مردان و زنان حضور داشتند. با وجود اينکه لريمر و سديدالسلطنه هر دو در سدۀ 

(؛ اما همچنان به اين موضوع اشاره 34-28: 1308سديد، ) اندرا نگاشته مرواريد مطالب خودهای انگلستان و تجار هندی بر صیدگاه

و خورشید بوده  رنگ و با نشان شیرای سرخفارس؛ از احسا تا مسندم و ابوظبی و بحرين با زمینهدارند كه پرچم صیادان سراسر خلیج

 (. 32 همان:) است.
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 :Lorimer, v.B.2: 1986) يدرسهزار نفر مي 200ها به بدون احتساب کارگران تعداد آن

2220- 29 .) 

گرد ايراني، هندی و اين مسئله، جدا از حضور قبايل نجدی و يا برخي فروشندگان دوره       

گيری نوعي بازار خريد رساني به تجار و ملوانان بود که خود باعث شکلعرب جهت خدمات

 شد.و فروش خوراک و پوشاک و ابزار در روستاهای موقت صيادی و نوسانات جمعيتي آن مي

علاوه بر قضات شرع، جهت رسيدگي به اختلافات دائمي و وجوبات شرعي، مسائل بهداشت 

و درمان نيز وجود روحانيون و پزشکان ايراني يا هندی و مبلغين مسلمان و مسيحي را سبب 

شد. گرفتگي عضلات و خفگي تا امراض دريازدگي يا ورود صدمات، حضور پزشکان را مي

های موقت، نوعي بازار، مراکز بهداشتي و گاهرو در سکونتايننمود و از نيز ضروری مي

ماهه ضرورت داشت، شکل درماني، مسجد و کلية نهادهايي که برای سکونت سه تا پنج

ي و انتظاماين اهميت امنيتي  نفر ساکن بودند و 3000تا  500روستا  بين در هر گرفت. مي

های روستاهای دائم، فقدان کشاورزی، دامداری، راه کرد که وجه تمايز آن باايجاد مي روستاها را

ها بود های خاص  محلي، فقدان نهادهای اجتماعي و عدم مالکيت خانهيينآها و ، سنترومال

 (.87: 1399)قاسميان، 

فارس را در لريمر که از طرف لرد کرزن مسئوليت بررسي تاريخي و جغرافيايي خليج        

روستاهای موقت بوده است. در داشت، از نزديک شاهد برخي از اين  1908تا  1900های سال

يي که مستقيماً هاق تعداد کشتي 13م/ سدۀ  1900تا  1810فاصلة  برخي منابع آمده است که در

فروند بوده است. با وجود اين، بخش اندکي  4500تا  3000اند، بين با صيد مرواريد درگير بوده

 ماند و آنان نقش کارگران فصلي را داشتندنشينان محل باقي ميای ساحلاز درآمد هنگفت بر

(Hughes, 1985: 566.) 

ها صيادی و انتظام صيدگاههای بندرهای سواحل جنوبي قابليت تشکيل ناوگان -روستا        

(. ضمن اينکه يکي از 98 -95: 1399قاسميان، ؛ Carter, 2005, 149 -151)را نداشتند 

مل ايجاد اين روستاهای موقت، ارائة خدمات از طرف بوميان به صيادان بود و افراد محلي عوا

نيز نقش ناچيزی در امر صيد داشتند. موضوع تجارت خود يک بحث جداست که بوميان نقشي 

البته موضوع بحرين تفاوت آشکاری با ديگر  (.Carter, 2005, 150)در اين ميان نداشتند 

کشتي صيد مرواريد را در اختيار داشته  2430تنهايي به 1820ين در سال مناطق داشت. بحر
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شرقي ساله در سواحل جنوبطي فصل صيد مرواريد، همه(. Bowen 1951: 162 -3)است 

حضور داشتند و تجارت مرواريد به پول  *کشتي بزرگ و کوچک 4000فارس حدود خليج

 (.32 :1308)سديد، گرفت رايج ايران صورت مي

بودند.  برخوردارروستانشينان دريا، از همبستگي کمتری نسبت به روستاهای درون فلات        

ي که عصبيت  و آزادی عمل عشاير و مالکيت زمين مبنای خشک درونبرخلاف روستاهای 

از خشکي  ترملموسهمکاری يا تعارض دامدار و کشاورز است، در فرهنگ دريايي همدلي 

بزرگ وجود نداشت، های بزرگ گوسفندان و چراگاههای خلاف خشکي، گلهاست. در دريا، بر

جايي ميان جزاير جهت چرای دام شرايط خاص خود را داشت که با کمک موضوع جابه

 :Heard- Bey, 2005)گرفت های محلي و تفاهم ميان عشاير و ناخدايان انجام ميلنج

کرد که بر اساس آن، در قبال دريافت ا ايجاد مياين مسئله نوعي تعامل دوطرفه ر (؛365 -360

خدمات و يا تأمين بخشي از مايحتاج روستاهای فصلي، قبايل نيز از روستانشينان فصلي 

ترين مباني تعاملات تاريخي کردند. در واقع يکي از مهمخدماتي يا کالاهايي را دريافت مي

بود که ناخدايان بنادر ايران در انتقال فارس، همين نقش ترانزيتي سواحل جنوبي و شمالي خليج

 ,Miles؛Whitelock, 1836: 44 ) مايحتاج معدود مردمان پراکندۀ جنوب اين دريا داشتند

1966: 415.) 

ترين مشکل روستاهای موقت، فقدان آذوقه، امنيت و بهداشت عمومي بود. اغلب مهم       

های فاده از برگ نخل و در کنار چشمه يا چاهشرقي، با استهای جنوبهای موقت در کرانهخانه

 ,Ibid: 2232شد )الخيمه، دبي، دلما و دوحه تشکيل ميآب شيرين؛ مثل ابوظبي، راس

از همين روستاهای موقت و در ادامة تبديل اين  ،گيری بنادر مهم کنوني(. روند شکل2233

کند؛ ذکر مي †گرفت. چنانکه کارترتدريج صورت روستاها به مناطقي با سکونت دائم و البته به

جز تقريباً تمامي شهرهايي که تا پيش از عصر نفت در قطر و امارات متحده شکل گرفتند، به

احسا، قطيف و بحرين، همگي جزو روستاهای موقت و يا محل استقرار موقت دامداران کوچک 

                                                 
بصره و  بحرين، قطیف، جملهفارس؛ منای خلیجبا ديگر بنادر حاشیهخیمه الكوچک در ارتباط میان بندر راسهای مزيت كشتی *

خارک و قشم و ديگر مراكز جمعیتی بود كه دسترسی به تمام  بوشهر، چارک، جمله لنگه، كنگان،بساری از بنادر ساحلی فارس؛ من

 كرد.عمق را ممکن میسواحل كم

†f Pearling in the Persian Gulf, University of Oxford. .The History and prehistory oR Carter   -

2005 



 فارسخليج شرق در جنوب يفصل یکارکرد روستاهاگيری و شکل /؛ سلمانقاسمیان /110

 

 100ها کمتر از آن(. شهرهای امارات متحدۀ عربي که عمر اغلب Carter, 2005, 150) بود

فصلي بود و هويت کنوني خود را مديون افزايش فعاليت صيد  سال است، در ابتدا يک روستای

 Heard- Bey) های صيادان مرواريد بودندرساني به ناوگانمرواريد و افزايش خدمات

1996: 43- 45).  

د يک نيروی انتظامي از هرحال وجوبههرچند امنيت در دريا بيش از خشکي است، اما        

که همگي  لنگه بندرو  بندرعباسسوی خود تجار، يا به نمايندگي از شيخ بحرين، بوشهر يا 

ها امور انتظامي را از سوی شيخ بحرين شد. در اين زمينه بلوچتابع شيراز بودند، احساس مي

های شتيحضور مداوم ک (.Lorimer: Ibid: 2233)داشتند يا بوشهر يا مسقط بر عهده 

انگليسي، برای تأمين امنيت و انتظام امور صيادان، گواه پيروی از الگويي سنتي است که حتي 

ی پرچم شير و خورشيد، پرچم خود را جابههای صيادی، در روستاهای فصلي و کشتي

های طبق سنت»و  «روند و روش صيد در هر دو سوی سواحل... يکسان بود». برافرازند

نخستين شواهد استفاده از مرواريد به  .(Ibid: 2233, 2235)« گرفتمي باستاني... صورت

و ستاره يا شير  گردد؛ اما اسامي و نمادهای صيد مرواريد؛ همچون ماهيبازمهزار سال قبل  15

و خورشيد و اصطلاحات رايج ريشه در دورۀ قبل از اسلام داشت که در دورۀ اسلامي تداوم 

 (. Lorimer, 1986: v.B.2/ 2224) يافت

به نمايندگي از والي بحرين، يا فردی الخيمه( راس) های باستاني، در گلپارطبق اين سنت       

 :Shamlan 2000) عهده داشت ها را برمستقيماً از سوی والي شيراز، هماهنگي صيدگاه

34, Hardy- Guilbert 1998: 89.) تفريح تا  ايجاد سيستم بهداشتي، امکانات عبادت و

نيازهای انتظامي و حقوقي و غيره، از محل درآمدهای حاصل از ماليات مرواريد و غيره، از 

( و 136: 1362مستوفي، ) گرفتبندر يا جزيره( صورت مي) طرف يکي از مراکز مهم محل

ای شيراز بودند. چون طبق عرف رايج از دورۀ باستان، شيوخ صورت زنجيرهروستاهای فصلي به

ها در انحصار والي فارس بود گاهحق اخذ عوارض نداشتند، اين حق و مديريت سکونتمحلي 

گرفت. تمامي ساکنان منطقه، آزادانه و بر عهدۀ افرادی بود که از شيخ بوشهر يا بحرين جواز مي

سديد، ) تا زمان فصل اصلي صيد در تابستان مشارکت داشتند« نوروز دريا»از زمان شروع 

 گرفتند(. شيوخ تنها از اهالي نجد در روستاهای فصلي هديه مي15 -12، 37، 35: 1308

(Lorimer, 1986, v.2.B, 2240) ساکنين روستاهای فصلي نيز با پايان فصل صيد، 
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 دادندعنوان هديه به شيوخ عشاير محلي ميمقاديری غله، منسوجات يا ادويه و خرما به

(Lorimer, v.B.2, 1438- 1439, Whitelock, 1836: 31- 34, 179.)  

دو فصل صيد مرواريد در زمستان و تابستان وجود داشت که بسته به شرايط نوسان داشت        

 ,Lorimer) تر بودمدت و برخي طولانيو حضور در روستاهای فصلي برای برخي کوتاه

1986: v.B.2/ 2220- 29). ماه بود، نجبخش مهمي از صيد در تابستان که مدت آن سه تا پ

هايي از جنس سنگ گرفت. در تابستان بهترين نوع سکونت موقت کپر بود و محلصورت مي

شد. در فصل ديگر صيد که و ملات گچ و مرجان برای انبار آذوقه و مرواريد در نظر گرفته مي

های موقت تغييراتي روز و در زمستان بود، سرمای شب و بارندگي احتمالي، در شکل خانه 40

هرحال مروايد کالايي (. به156 -152: 1399قاسميان،  ؛Rentz, 1951: 399) کرديجاد ميا

 گيری روستاهای موقت در برخي جزاير بحرين تا تنگة هرمز را سبب شدبود که شکل

 .(Whitelock, 1836 :44؛ 15: 1381فرامرزی، )

 

 . تغییر ماهیت روستاهای فصلی4

موجود در امارات متحده و قطر، گويای  هایمکانبرخي از  ية نامتسموجهامروزه بررسي 

تسمية ابوظبي، خاستگاه روستايي و يا حتي نبود شرايط سکونت دائم در اين مناطق است. وجه

 ,Lorimer, 1986است )م  18بودن اين آبادی تا سدۀ گويای موقتپايتخت امارات متحده، 

v.2.B, 237- 240). ای از ظباء يعني آهو، وجود آب شيرين، گله علتجزيرۀ ابوظبي، به در

 ؛ وشد، حضور داشتندواسطة پايان فصل صيادی خالي از سکنه ميدر فصولي که اين منطقه به

رو به ابوظبي شهرت يافت و همين نکته گويای شرايط سکونت موقت در اين جزيره، از اين

ق/  1175سال مرواريد است. در های ترين صيدگاهواسطة قرار داشتن در کانون اصلي مهمبه

قرن تدريج تا شدند و بهياس، بعد از پيدا کردن آب شيرين در منطقه ساکن . قبيله بنيم 1761

موضوع سکونت دائم مطرح شد. علت اين امر، خريداران اروپايي بودند که مرواريد را با  20

بي، يا جديداً بنا شدند و يا نشين ابوظکردند. ديگر مناطق شيخخريد ميهای بالايي پيشقيمت

؛ 16 -12: 1982)عارف، قبل از اين، طبق روايت لريمر، جزو روستاهای موقت و فصلي بودند 

دادن ابو( بيشتر برای نشان) ۀواژشرقي که در لفظ ساکنان سواحل جنوبييازآنجا(. 52 -50

شهر ابوظبي به معني  شود، جزيره وصورت پيشوند ذکر ميغلبة يک پديده يا يک وضعيت، به
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است  "ام النار"های ابوظبي . يکي از نامشدهگفتهجايي که غلبه بر حيوانات و نه انسان است، 

تسمية آن وجود روشنايي آتش ملوانان و تجاری است که در فصل صيد در آنجا ساکن که وجه

چرای دام  ياس جهتقبيلة بني م 1761 /ق 1175کردند. در ها آتش روشن ميشده و در شب

با تشويق  م 19 /ق 13 ۀسدتدريج طي و خدمت به ساکنان موقت در جزيره مستقر شدند و به

قاسميان، شدند )ها و با هدف ممانعت از حضور ايرانيان، در جزيرۀ ابوظبي مستقر انگليسي

1399 :54.) 

استقرار خاندان ياس، محل و پس از بروز اختلاف ميان دو شاخه از بني 1830دبي در سال        

های موقت ملوانان و صيادان بوده است ياس شد. دبي يکي از آبادیآل مکتوم از بوفلاسه بني

(. اشاره به کپرستان، يادآور همان روستا 234: 1384وثوقي،  است )که به کپرستان شهرت داشته 

ي تلفظ که در لفظ محلي ابودب) يابوظبگاه موقت است. نام دبي، همچون نام يا سکونت

است شود(، از حضور فصلي حيوانات محلي، يعني ظباء يا به لهجة محلي دباء، گرفته شده مي

واسطة خشکسالي در منطقة ليوا و اختلاف (. برخي نيز معتقدند به160 -159: 1345اقتداری، )

ير به را اهالي ابوظبي برای تحق« دبي»تسميه و اصل نام دبي( وجهبوفلاح )ابوظبي( و بوفلاسه )

دانند که خوراک اصلي مردمان محلي بود و )نوعي ملخ( مي« دُبا»ها دادند و برخي آن را از آن

واسطة همين لفظ محلي ها را بهگفتند. امروزه انگليسينشينان را به لفظ ايراني دوبايي ميکوچ

تان بود که تنها هرحال دبي در ابتدا يک روستای موقت يا کپرس(. به161همان: کنند )استفاده مي

مکتوم از وضعيت ها و تصميم جديد گمرکي شيخ آلبا تشويق انگليسي م 1905از سال 

 (.177: 1388مجتهدزاده، شد )به شهر تبديل  م 1950تدريج تا دهة روستايي خارج و به

خيمه الخيمه چهارمين اميرنشين امارات متحده است که سديدالسلطنه آن را راستراس       

ترين محلات اسکان موقت تجار لار، بوشهر، بندرعباس و بندرلنگه است. نامد. از مهممي

واسطة مرکزيت در تجارت عطريات به محل فروش گل نيز شهرت يافت؛ از اين الخيمه بهراس

(. 176 -175: 1388، مجتهدزادهگفتند )ساحل گل( ميگلبار )جهت به اين روستا گلپار يا 

دانند ا مربوط به استقرار خيمة نظاميان نادرشاه در زمان تصرف عمان ميالخيمه ربرخي رأس

 (. 23 -21: 1387؛ قاسميان، 119 -118: 2004هي، )

گانة امارات و قطر، همگي ريشه در شرايط طبيعي و با های هفتطورکلي، اماراتبه       

شمالي دارد. عجمان که امروزه گاه موقت يا دائم ملوانان و تجار بنادر اصلي در سواحل سکونت
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واسطة هويت ايراني آن امروزه ، بهاستتبديل شده  شکوفای اقتصادبا  مستقلبه يک امارت 

های ترين اميرنشين امارات متحدۀ عربي است و بين امارتتوجهي قرار گرفته و کوچکمورد بي

کيلومترمربع  259است. مساحت امارت عجمان در حدود  القوين محصور شدهشارجه و ام

های کيلومتر است. اين امارت دو قطعة جدا و دورافتاده با نام 16است. طول ساحل آن 

تسمية های هفتگانه محصور هستند. وجهنيز دارد که در ديگر امارت« منامه»و « مصفوت»

های ايراني در اين منطقه است؛ اما محققان عرب عَجمان، ظاهراً برگرفته از سکونت موقت گروه

عجمان يادگار  حالهر(. به45: 1997حاتم، ) دهند.اين نام را به قبايل دور از اين محل نسبت مي

دليل (. عجمان به221 -214: 1394وثوقي، )حضور ملوانان در اين روستای موقت است 

ها قوم کمزاری *در يک منطقة کوهستاني دارای چند کوه و وادی کوچکتر نيز هست. شدنواقع

کنند، يادگار گويند و در دو روستای گمزار زندگي ميبان شبيه کردی و لاری سخن ميکه به ز

ابوظبي در انزوا های صيد مرواريد هستند؛ اما امروزه با سياستهای همان دوران اوج فعاليت

 قرار دارند.

اهای ترين روستة متحده است، يکي از مهمگانهفتهای شارجه که امروزه يکي از امارت       

فارس کيلومتر از ساحل امارات در خليج 16حدود  موقت در عصر صيد مرواريد بود. اين امارت

درصد خاک  3/3کيلومتر است که  2590گيرد. مساحت امارت کنوني شارجه را در بر مي

(. شارجه همچنين دارای سه روستای 174: 1349مجتهدزاده، ) يردگامارات متحده را در بر مي

ور کلبا و دبا و اسامي ديگری است که در کرانة دريای عمان قرار دارد و البته خورفکان، خ

ها يا اند و همگي در عصر صيد مرواريد اهميت داشتند و نام آنامروزه به شهر تبديل شده

نهيان، پيش ابوظبي تحت رهبری آل حالهرايراني است و يا گرفته از نام طبيعت محلي است. به

قراردادهای صلح عمومي انگلستان و شيوخ، برخي تجار هندی در آن  از کشف نفت و طبق

تدريج روستای موقت ابوظبي را به يک روستای با سکونت ياس بهساکن شدند و عشيرۀ بني

نهيان در روستای ابوظبي قدرت واسطه حمايت انگلستان، خاندان آل. بهدائم تبديل کردند

سرعت به 1970تا  1940مارت ابوظبي شد که طي دهة تدريج اين روستا مرکز اگرفتند و به

نهيان واگذار وسعت يافت و بخشي از خاک عمان در بريمي و خورالعديد در مرز قطر به آل

                                                 
وادی غلفا، وادی الصوامر، وادی  اند ازهای عجمان عبارتآيند و وادیحساب میهستانی عجمان بهجبل دفتا، جبل لیشن و جبل الأبیض از مناطق كوه *

 ره. مصفوت، وادی الخنفريه، وادی الضفدع، وادى الصبیغه و وادى الاشیخ
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گانة امارات متحده و پايتخت اين های هفت( که امروزه از اميرنشين134: 1399قاسميان، شد )

د نفت امارات متحده در ابوظبي قرار دارد، درص 97شود. ازآنجايي که بيش از امارت تلقي مي

نهيان توانست تا ابتدای جنگ جهاني دوم روستای فصلي ابوظبي را به يک شهر با جمعيتي آل

 شهرکلانابوظبي را به يک  م 1950هزار نفر تبديل کند و کارگران صنعت نفت از دهة  20حدود 

کيلومترمربع  5يک روستای حدود  (. مساحت آن از65 -63: 1402بشر، ابنکردند )تبديل 

درصد از مساحت امارات متحدۀ  7/86کيلومترمربع رسيده است و در حدود  67340امروزه به 

های مرواريد گرفته شده است عربي را در بر دارد. نام اغلب مناطق تابع ابوظبي از نام صيدگاه

 (. 36 -23: 1308)سديد، ها اشاره کرده است و سديدالسلطنه به برخي از آن

فارس خصوص ابوظبي، دارای بيشترين تعداد جزاير در خليجامارات متحدۀ عربي و به       

(. 159 -158: 1349جناب، است )است و اغلب غيرمسکوني يا محل استقرار تجهيزات نفتي 

های اصلي صيد مرواريد، در گذشته محل تأسيس واسطة قرار داشتن در کانوناغلب جزاير به

شناسي گويای تداوم اين سنت از دوران اند و آثار باستانهتاهای موقت تجار و ملوانان بودروس

(. با 87 -80، 67 -54، 23 -19: 1982 عارف،؛ 258 -253 /1: 1361ی، اسعداست )باستان 

ورود به عصر نفت، برخي روستاها و جزاير تغيير نام دادند؛ از جمله مدينة خليفه، بدع زايد، 

های فصلي هستند. برخي روستاها های جديد برخي سکونتگاهياس نامنة زايد و مدينة بنيمدي

آن شهرهای های واسطة قرار داشتن در ميادين نفتي، با کوچ اجباری تخريب شد و يا بر خرابهبه

جديد ساخته شد که اين موارد در احسا و قطيف عربستان نيز نمود داشت. مرفاء، غياثي، 

تدريج به مکان استقرار ا، دلما که از مراکز مهم اسکان موقت صيادان مرواريد بود، بهرويس، ليو

با موضوع اسکان فصلي ارتباط ای گونهيگر روستاهای محلي نيز بهد .شدپالايشگاه نفت تبديل 

النار، ظفره، طريف، خصيفه، مفرق، رحبه، سمحه، شهامه، ختم، رماح، خزانه، داشتند؛ همچون ام

( 80 -87، 67 -54: 1982 عارف،ظنه، بينونه، حمره، قفا، ربض و منادر رباض )شعيب، شيخ 

: 1388مجتهدزاده،  ؛159: 1354اقتداری، دارند )ها در عصر کنوني وضعيتي متفاوت اغلب آن که

174 .) 

ئله شود که اين مسسطح دريا، سرزميني پست تلقي ميجزيرۀ قطر، با سطحي نسبتاً همشبه       

بوده است. دوحه، مرکز اين  م 1940مانع از سکونت دائم انسان در اين جزيره تا قبل از دهة 

(. قطر از سه جهت با 15ش:  1381فرامرزی، ) نشين، محل استقرار فصلي بوده استشيخ
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جزيره را در زمينة صيد فارس در ارتباط است و همين مسئله اهميت اين شبههای خليجآب

های دهد. عمق اندک آب در سواحل پيراموني سبب شده است که صدفيم مرواريد نشان

 ازجزيره وجود داشته باشد. مرواريدساز در تمامي سواحل شرق و غرب و شمال اين شبه

جزيره را شد، اين شبهکه قطر از نظر جغرافيای تاريخي بخشي از بحرين قديم تلقي مييي آنجا

کمرانان محلي شيراز در حوزۀ درآمدهای ناشي از صيد بايد در زمرۀ مناطقي دانست که ح

ترين مناطق مسکوني در شرق و شمال قطر، در مرواريد به آن توجه خاصي داشتند. اغلب مهم

های موقت صيادان و تجار مرواريد در سواحل گاهعصر کنوني، در واقع همان سکونت

که زماني مرکز اداری و اقتصادی ) زبارهدوحه،  اند از:شرقي بودند. اين مناطق عبارتجنوب

گيری اين منطقه که خود گويای نقش ايرانيان در شکلحسينيه )بحرين بود(، ماجده، جميله، 

 ترين جزاير آن؛ هالول،بندر قطر(، عديد، عرين و مهمترين مهم) *کرخاته، وکره، مسيعيد است(،

اغلب در فصل صيد مرکز تجمع  ير حوارالجزامجمععاليه، سافلي، شراعو، اسحاط، بشيريه و 

  (.119: 2004های ؛ 77 -45؛ 6: م 1998موسوعه القطريه، اند )هملوانان بود

ترين موانع استقرار دائم بشر در سرزمين پست و نمکزار قطر، وجود جزر و يکي از مهم       

معيت جزيره است. تا پيش از کشف نفت، جي بخش مهمي از سواحل اين شبهگرفتگآبمد و 

های سرگردان عنوان گروههايي از عشاير بهساکن دائم در آن وجود نداشت و تنها به جمعيت

شده  اشاره يدمروارهای رساني به ملوانان در صيدگاهدر قطر به دو شغل چرای دام و خدمت

(. در دوران کشف 499: 1371سديد،  ؛Lorimer, 1986: v.B. 22236- 2242)است 

های که طي سالیطوربهساکن در روستاهای قطر بسيار اندک و فصلي بود؛ نفت، جمعيت 

اند هزار نفر ذکر کرده 35تا  25ميلادی در بيشتر منابع، جمعيت آن را بين  1971تا  1941

(carter, 2005: 126- 128 500: 1371سديد، ؛ .)نفر ساکن  2000تا  50روستا بين  در هر

 صورت فصلي سکونت داشتند که تحولاتمتعددی بههای روهی شرقي، گهادر واحهبودند. 

ناشي از اقتصاد نفتي باعث رشد جمعيت يکجانشين و دائم در اين  م 1970 /ش 1350دهة 

شيوخ قطر، ابوظبي،  امروزه .(210 /1: 1366ی، ؛ اسعد157 -156: 1349جناب، )روستاها شد 

اند و ای سرزميني را برای خود در نظر گرفتهمايل دري 12دبي، رأس الخميه، شارجه و غيره 

عنوان منطقة انحصاری اقتصادی در تمامي امارات مايل به 200مايل منطقة نظارت و  24

                                                 
*Mesieid-  
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(. اين قانون مانع تداوم فرهنگ 258: 1380)الهي،  گانه به رسميت شناخته شده استهفت

 /م 1960اين منطقه از دهة سنتي صيد مرواريد و تداوم حيات روستاهای فصلي در جزاير 

  ..ش بوده استه 1340

 

 گیرینتیجه

شرايط خاص جغرافيايي و فرهنگ محلي نقش مهمي در تأسيس روستاهای فصلي و چگونگي 

فارس داشته دهندۀ اين روستاها در سواحل جنوبي خليجمديريت آن و عناصر اجتماعي تشکيل

ييرات و شرايط فصلي و آب و هوايي، در نشينان، بر اساس تغاست. نيازهای اقتصادی ساحل

ای داشت. اين مهم از عوامل کنندهماهيت مکاني و زماني استقرار روستاهای فصلي نقش تعيين

های تاريخي بوده است. کنندۀ اصل وابستگي تاريخي سواحل جنوبي به ايران طي دورهتعيين

وهي از نخبگان محلي فارس در انحصار هيچ شخص يا گرروستاهای فصلي در جنوب خليج

يا ناخدايان، تجار و واليان و شيوخ عشاير نبود و حضور در اين روستاها آزادانه و بر اساس 

شد که همة خصوص در حوزۀ مرواريد و نمک تعيين مينياز صنعت صيد و تجارت محلي و به

صلي و گرفت. ملوانان و تاجران هرچند عناصر ااين فرايند طبق يک سنت باستاني صورت مي

جزيره، های متعددی از سراسر حوزۀ اقيانوس هند از شبهمحور تأسيس روستاها بودند، اما گروه

النهرين در اين روستاها حضور و نقش خاص خود را داشتند. آفريقا و هند تا ايران و بين

رساني به تجار و ناخدايان فارس نيز در خدمتهای پراکندۀ ساکن سواحل جنوبي خليججمعيت

هرحال، اين فرهنگ اسکان موقت و ادواری، تا عصر نفت ادامه داشت. با تغيير قش داشتند. بهن

تدريج به مراکز استقرار های سياسي اين روستاها، بهگيری هويتالگوهای اقتصادی و شکل

کارگران نفت تبديل شده و يا با سيستم جديد خدمات و توسعه و رونق تجارت نفت و ديگر 

اين روستاها تغيير ماهيت داده و برخي متروکه شدند و برخي در قالب شهرهای  کالاهای مدرن

 برآوردند. نوين سر
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